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سكانس

آزمون و خطاى پيوسته 
در سينما

متاسفانه سينماى ايران در گذر 
ــان در حال  ــاله اخير همچن 34س
آزمون و خطاست. تداوم تفكر دولتى 
و حضور غالب و سيطره آميز آن در 
چرخه سياستگذارى سينماى ايران 
به مرحله اى رسيده كه عملا جايگاه 
مستقل و مقتدرانه بخش خصوصى 
موضوعيت عينى و تاريخى خود را 
ــت. تحت چنين  ــت داده اس از دس
ــالانه  ــرايطى در چرخه توليد س ش
تنوع مضمونى، ساختارى و نزديكى 
مضامين با رئاليسم جامعه معاصر و 
طبقه بندى منطقى آن منتفى شده 
ــلا نگاهى كاملا محتاطانه و  و متقاب
محافظه كارانه زمينه ساز شكل گيرى 
ــترون شده  ــينمايى خنثى و س س
است. جايگاه مطلوب سينماى يك 
ــرزمين كه وجه هنر - صنعت و  س
ــتى  ــه اى در آن به درس قواعد حرف
ــرايطى  ــد در ش ــده باش تعريف ش
تحقق مى يابد كه بخش خصوصى 
ــته باشيم تا  هويتمند و كارآمد داش
ــارت كافى  ــا اعتمادبه نفس و جس ب
اجتماعى  ــاى  وارد حوزه ه ــد  بتوان
شود، به گونه هاى شاخص و مطرح 
سينما بپردازد و بستر مناسب براى 
ــنا با اصول،  فيلمساز توانمند و آش
زبان و گرامر سينما را فراهم كند. در 
مجموع، فضايى فراهم شود تا شاهد 
رقابت سالم و سازنده ميان نسل هاى 
ــاز (بدون انقطاع و  مختلف فيلمس
انزوايافتن ناگزير در بعضى از مقاطع 
تاريخى) باشيم. وقتى چنين وضعيت 
ايده آل و آرمانى در اين گذر 34ساله 
شكل عملى و اجرايى يابد، مى توانيم 
به اين واقعيت اذعان داشته باشيم 
ــران در يك نقطه  ــينماى اي كه س
بحرانى قرار دارد و همچنان چرخه 
ــود را طى مى كند. حال  معيوب خ
ــگاه واقع بينانه و  ــوف بر اين ن با وق
در عين حال تلخ در اولين گام هاى 
ــى دولت جديد كه  مديران فرهنگ
شعار تدبير و اعتدال سر مى دهند، 
اقتضا مى كند كه با درك درست و 
روشن بينانه شرايط موجود و ارزيابى 
ناكارآمدى هاى دولت هاى قبلى در 
ــتفاده از  عرصه فرهنگ و هنر با اس
نيروهاى دلسوز، مجرب و كارآمد كه 
اشراف كامل به عرصه سينما داشته 
باشند بدون فوت وقت فرصت ها را از 
دست ندهيم و در كوتاه ترين زمان 
ــدد پركردن حوزه ها و  ممكن در ص
ــيب پذير برآييم و افق ديد  نقاط آس
آرمانى خود را مبتنى بر هوشمندى 
و زمانه شناسى، جامه عمل بپوشانيم. 
ــتور كار در  بديهى است اولين دس
ــبرد و تسريع اين امور و  جهت پيش
رفع موانع، كاهش حضور آسيب پذير 
ــردن اين بخش و  دولت، محدودك
ــت.  ــوزانه اس نظارت دورادور و دلس
ــريع تر  ــداد آن  بايد هرچه س در امت
ــت راكد و انفعالى جارى  اين وضعي
در تشكل هاى صنفى را به شرايطى 
پر رونق و توام با تفاهم، وحدت نظر 
و پرهيز از دسته بندى تبديل كنيم و 
امور اصلى كليدى سينما را به اهل 
آن بسپاريم. همچنين تزريق بودجه 
ــب براى شكل يابى سينما در  مناس
وجه هنر صنعت آنكه بتواند فراتر از 
جغرافياى داخلى در گستره جهانى 
ــى  ــى و مخاطب شناس ــير انتقال س
متكثر و گسترده داشته باشد، يكى 
ــداف موثر و تعيين كننده  از اين اه
ــلم  ــد كه قدر مس ــمار مى آي به ش
ــوط به  ــريع آن من ــكل يابى س ش
ــخص  ــاى بخش خصوصى تش احي
ــه اى آن دارد. براى آنكه  يافته حرف
ــعار،  ــينما از ش به بهانه روز ملى س
ــعه صدر  ــيم بايد س به واقعيت برس
ــته باشيم، ظرفيت پذيرى را در  داش
خود بارور كنيم و بپذيريم سينما در 
مفهوم قاعده مند حرفه اى خود بدون 
ــتفاده هنرمندانه  قصه و روايت، اس
از حضور قهرمان، تنوع مضمونى و 
ــاختارى، كنار آمدن معقولانه با  س
سنت ستاره سازى، بهادادن به عنصر 
جذابيت و ايجاد اعتماد و انگيزه در 
ــرح جامعه براى قرار  طيف هاى مط
ــبد فرهنگى  ــينما در س گرفتن س
آنها نمى تواند سرپا بماند و محلى از 

اعراب داشته باشد. 

تك پلان

نفوذ دربازار جهانى فيلم
در سينماى ايران آن چيزى 
كه مورد غفلت واقع شده اين 
نكته است، ايران ظرفيت هاى 
ــبك  بزرگى براى معرفى س
زندگى ايرانى به مردم جهان 
ــينماى ايران به جشنواره ها و كسب  دارد. از اواخر دهه 60 با راهيابى س
جوايز متعدد جهانى فيلم ها مهم ترين جوايز را كسب كردند و اين توفيق 
پيدا شد اينها در ويترين سينماى ايران جاى داشته باشند. انواع جوايز از 
ــنواره ها و فستيوال هاى جهانى كه اسكار از همه آنها شاخص تر بود.  جش
نقطه اى كه مورد غفلت واقع شده است اينكه سينماى ايران بايد همپاى 
كسب اين افتخارهاى بين المللى جهت كسب بازارهاى جهانى هم اقدام 
مى كرد. يعنى ما نبايد تنها بسنده كنيم به جوايز بلكه كسب اينها متناسب 
ــينماى ايران و فروش فيلم ها در اكران و ديده شدن سينماى ايران  با س
ــمار مردم در اقصى نقاط جهان باعث مى شود كه  ــط گروه هاى پرش توس
سينماى ايران به يك منبع ارزآورى و همين طور از طريق نمايش عمومى 
سينماى ايرانى ما توفيق پيدا كنيم سبك زندگى ايرانى و فرهنگ ايرانى 
را به مردم جهان بشناسانيم. از اين طريق با معرفى مردمان سرزمين ايران 
و فرهنگ ايران بر تصحيح ديد جوامع بين المللى نسبت به سوءتفاهم هاى 
ــايد در گام اول به نظر مى رسد كه  موجود در مورد ايران كمك كنيم. ش
اين كار تا حدى دشوار است و با توجه به معادلات بين المللى در پخش 
فيلم در آسيا و آمريكاى شمالى و اروپا سخت باشد اما گمان مى كنم ما در 
اين زمينه تجربه موفقى داريم؛ مجيد مجيدى، عباس كيارستمى و اصغر 
ــادى و تجربيات محدود ديگر در اين زمينه كه بايد مورد توجه قرار  فره
بگيرد، اين تجارب بايد در يك مركزملى سينماى ايران متمركز شود. آنچه 
در اين زمينه مورد غفلت واقع شده حمايت از پخش كنندگان خصوصى 
ايرانى براى نفوذ در بازارهاى جهانى است، اين كار نيازمند سياستگذارى 
ــهيل روابط است تا پخش كنندگان خصوصى كه در  دولت و نيازمند تس
دنيا شناخته شده هستند توفيق پيدا كنند آرام آرام در اين بازار جايى براى 
ايران باز كنند. ما بايد باور كنيم كه سينماى ايران مى تواند و بايد سهمى 

از اكران عمومى در سينماهاى جهان داشته باشد. 

 فرهاد توحيدى

مونتاژ

جاى خالى آموزش و فرهنگ سازى
آنچه تاريخ سينماى امروز 
ــد، توجه به  از ما مى خواه
موضوع فرهنگ و آموزش 
است چراكه ارتقاى فرهنگ 
از طريق سينما مى تواند در 
ــيار كمك كند و اين همان چيزى است كه  ــد شرايط اجتماعى بس رش
ــده. ما به تازگى متوجه شديم  ــينماى امروز ما از اين موضوع غافل ش س
مردم نيازمند آموزش هستند. با برخوردى كه امروز مردم با سينما دارند، 
مى توان فهميد كه در مديريت سينما بيش از هر نكته اى بايد به آموزش 
ــه و فرهنگى هستند كه مدت هاست در  توجه كرد. مردم به دنبال انديش
سينما به آن پرداخته نشده. مردم اين روزها ديگر تنها براى سرگرمى به 
سينما نمى روند. مخاطب جامعه امروز مى خواهد دغدغه و تفكرش را در 
سينما ببيند. اين همان موضوعى است كه به درستى اجرا نمى شود و در 
برخى موارد كاملا از آن غافل مانده ايم. رابطه مردم و سينما براى رسيدن 
ــينماى فرهنگى، آموزش و فرهنگ سازى درست و مناسب را  به يك س
ــاندن به آن سوق دهد. در دنياى امروز،  مى طلبد تا مخاطب را براى رس
ــراى ديدن فيلم هايى با محتواى  ــب براى ديدن يك فيلم نازل، ب مخاط
رمانتيك سطحى به سينما نمى آيد. مخاطب مى خواهد درد جامعه و نسل 
ــف كند. به اين منظور بايد  خودش را در فيلم ها بيابد و چاره اش را كش
مسير را براى رساندن به چنين سينمايى كه داراى انديشه و تفكر است، 
رهنمون ساخت و به آن بهاى بيشترى داد. اينچنين مى توان يك سينماى 

ملى با محتوايى فرهنگى در كشور داشت. 

 پوران درخشنده

زاويه بالا

توجه به سينماى مستقل
ــتانه روز« ملى سينما»  در آس
ــت،  ــه همان تولد سينماس ك
مثل تولد هر آدمى كه دوست 
ــش  دارد در آن روز از آرزوهاي
ــت داريم از  بگويد، ما هم دوس
آرزوهايمان بگوييم. منتها آنقدر آرزوهايمان را بارهاوبارها گفته ايم و تكرار 
كرده ايم كه همه مى دانند. ولى با اين حال آرزوهايم را تكرار مى كنم و اميد 
به تعالى بيشتر سينماى ايران و همدلى سينماگران بيش از گذشته دارم 
آنچه مهم است اينكه در سينماى ايران همه افراد با هر نوع نگاهى بتوانند 
در كنار هم كار كنند و به اين نكته اساسى توجه شود كه كار كردن يك 
فرد يا توجه به يك نگاه به معناى حذف و ناديده گرفتن افراد و نگاه ديگرى 
نيست. مهم اين است كه فيلم هاى خوب ساخته شود و انديشه هاى نو به 
بار بنشيند. و اينكه سينماى مستقل ايران بيش از گذشته بتواند فعاليت 

كند و به آن توجه شود. 

 مهتاب كرامتى

زاويه پايين

مميزى، مانع بروز حقيقت در سينما
ــه در اين  ــه خيال من آنچ ب
سال ها مغفول مانده، تخيل 
ــرمايه هر  ــت كه س آزاد اس
سينماگر محسوب مى شود. 
آنچه مغفول مانده بخشى از 
حقيقت است كه مميزى اجازه بروز آن را نداده است. زندگى در سينماى 
ــينماگران ممتاز باز اصالت  ــش ستايش آميز س امروز ايران به رغم كوش
ــت، اين سينماى همه مردم  ــينما همه زندگى ايرانى نيس ندارد. اين س
ــت. فكر مى كنم اين مساله نيازى به تاكيد بيش از اين ندارد.  ايران نيس
با همه اينها من در اين سينما كار مى كنم و هرروز به اميد آن از بستر 
برمى خيزم. من ذهن خودم را مى شناسم و سعى مى كنم آن را مرتب كنم 

كه بر سر دوراهى نباشم. 

  پرويز شهبازى

فرانك آرتا: جمشيد مشايخى، يكى از بازيگران مهم سينما و تئاتر 
ايران است. هرچند محور گفت وگوى پيش روى ما بيشتر روى سينما 
متمركز شده است؛ ولى خلاقيت هايش در ارايه نقش هاى مختلف 
او را به يكى از محترم ترين و بى بديل ترين بازيگران سينماى ايران 
تبديل كرده اسـت. او متعلق به نسـلى است كه سينماى متفاوت 
ايران را پايه گذارى كردند، هرچند به نظر مى رسـد در اين سـال ها 
براى نسل جوان دسـتاوردهاى ايشان از نقطه نظر تاريخى چندان 
شناخته شده نيست. همزمان با «روز ملى سينما» به پاسداشت هنر 
و اخلاق حرفه اى اين بازيگر گفت وگويى با ايشان انجام داديم كه به 

اين شرح است: 

 در تاريخ سـينما بازى هاى شـاخص و خوبى از شما شاهد  �
بوديم. مى خواهم به مرحله اى كه از تئاتر به سـينما ورود پيدا 
كرديد، بپردازم كه به نظرم شروع خوبى بود. نقشى كه در فيلم 
«خشـت و آينه» ابراهيم گلسـتان بازى كرديـد، نقش رييس 
كلانترى بود. آيا انتخاب اين نقش جدا از مختصاتى كه فيلمنامه 
و كارگردان داشت به اين مربوط نمى شدكه شما در يك خانواده 
نظامى بزرگ شده بوديد و اين مساله به بازى تان كمك مى كند؟ 
جالب اينجا بود كه رييس كلانترى مثل شخصيت هاى معمولى 
ــت. ما  ــخصيت خاصى داش كه در كلانترى ها مى ديديم نبود و ش
چون از تئاتر به سينما آمده بوديم آقاى گلستان با بنده، محمدعلى 
ــايد حدود 30، 40 جلسه تمرين كرد  ــاورز و منوچهر فريد ش كش
ــده تئاترى بيرون بياييم و بازى زيرپوستى  كه ما از آن بازى غلوش
و حسى ارايه كنيم. هميشه گفته ام در تئاتر همه معلم من بودند، 
اما بيش از همه شادروان «حميد سمندريان» بود و در سينما آقاى 
«ابراهيم گلستان» . به جز تمرين ها وقتى فيلمبردارى شروع شد آقاى 
ــتان به من گفت نه جمشيد، نشد. من را كنار كشيد و كسى  گلس
را مثال زد. گفت كسى را به تو مى گويم كه تو شبيه او هستى ولى 
نمى خواهم تو به كسى بگويى و من هم نام آن فرد از خاطرم رفته. 

 يك شخصيت واقعى در دنياى بيرون را براى شما مثال زد؟  �
ــخص در آن دوره  ــت و آن ش بله. گفت دغدغه هايت مثل اوس
ــت كه او كه بود. آن  ــخصيت مهمى بود و الان هم خاطرم نيس ش
ــپهبد بود. درست است كه  ــخص آن زمان شخصيتى درحد س ش
خانواده من نظامى بودند اما ديكتاتور نبودند. خاطرم هست مى گفت 
دستت شكسته، با يك دستت سيگار مى كشى كه من بايد با يك 
دست كبريت را مى زدم و سيگار را روشن مى كردم. وقتى با ابراهيم 
گلستان كار مى كردم مانند اين بود كه امتحان كنكور مى دادم تا اين 

حد كار مهم بود. ابراهيم گلستان شخصيت كوچكى نبود. 
 چند سال قبل كتاب «نوشتن با دوربين» به چاپ رسيد كه  �

مصاحبه مفصلى بود با ابراهيم گلسـتان. در آن مصاحبه آقاى 
گلسـتان از برخى از بزرگان امروزى سينماى ما با ديد انتقادى 
يـاد كرده بودند. ولى شـما و تاجى احمـدى را يكى از بهترين 
بازيگران سـينماى ايران مى دانستند. اسـتعداد شما را بسيار 
ستود و همين طور منش و رفتار خانم تاجى احمدى را. با توجه 
به اينكه آقاى گلستان هركسى را هنرمند نمى داند ولى از شما 
تعريف كرده جاى خوشحالى دارد كه يك بازيگر باسابقه تئاتر 
در اولين فيلمى كه در سينما بازى كرد، درخشيد. ديگر اينكه 
آقاى گلستان قبل از ساخت اين فيلم مستندساز و نويسنده اى 
معتبر بود. ايشان «سعدى» را خوب مى شناخت و اسم «خشت و 
آينه» برگرفته از شعرى از سعدى است. شما كه آن زمان سابقه 
در تئاتر داشتيد و آن موقع تئاتر ايران ارج و قرب داشت چطور 
به او اعتماد كرديد. «خشـت و آينه» اولين فيلمش بود و بعدها 

موج نوى سينماى ايران با اين فيلم شروع شد؟ 
ــنامه اى به نام «مرده هاى بى كفن ودفن» را در انجمن  ما نمايش
ــه كار مى كرديم كه متعلق به «ژان پل سارتر» بود كه  ايران و فرانس
ــتاد  ــر و فرمانده گروه را بازى مى كردم. اس من آنجا نقش يك افس
ــتان و  ــنامه بود. آقاى گلس ــمندريان هم كارگردان اين نمايش س
شادروان فروغ فرخزاد براى ديدن كار آمده بودند كه از همانجا چند 
ــادروان پرويز  نفر از بازيگران را انتخاب كردند. يكى از اين افراد ش

فنى زاده بود. 
 كه اولين بازى مشتركتان با ايشان هم بود؟  �

بله. همين طور است. 

 در اين فيلم شما و مرحوم فنى زاده با هم همكارى داشتيد و  �
با اينكه هر دو شما بازيگران خوبى بوديد اما مسير بازيگرى تان 

متفاوت بود. ارتباط شما با مرحوم فنى زاده چطور بود؟ 
پرويز يكى از شاگردان شادروان «حميد سمندريان» بود. ايشان 
بعدازظهرها در اداره هنرهاى دراماتيك كلاس درس بازيگرى داشت 
و دكتر «فروغ» ، رييس اداره، فن بيان تدريس مى كرد. من از آن زمان 
با پرويز آشنا شدم. خاطرم است وقتى نمايشنامه «چوب به دست هاى 
ــاعدى بود و جعفر والى  ــين س ــته دكتر غلامحس ورزيل» كه نوش
ــيو» داشت و من به آقاى  كارگردانى مى كرد، يك نقش به نام «مس
والى گفتم نقش مسيو را به آقاى فنى زاده واگذار كنند و ايشان در 
تمرين واقعا غوغا مى كرد. دو، سه بار سر تمرين نيامد كه من از آقاى 
ــى خواهش كردم كه او را از گروه كنار نگذارد. به آقاى فنى زاده  وال
گفتم پرويز من ريش گرو گذاشته ام آبروى من را نبر و براى تمرين 
ــنامه هايى كه ما آن زمان در تلويزيون اجرا  بيا. در خيلى از نمايش
ــتيم. يعنى قبل از سينما در تئاتر با هم  مى كرديم با هم بازى داش
ــبيه آن بود كه آقاى  ــايه ها» يا چيزى ش همبازى بوديم. در «همس
صياد نويسنده بود و بنده با پرويز و آقاى كشاورز با هم بازى داشتيم. 

 پس جنس بازى يكديگر را مى شناختيد؟  �
بله. حتى در «سلطان صاحبقران» كه من نقش ناصرالدين شاه را 
داشتم، پرويز مليجك را بازى مى كرد. در خيلى از نمايشنامه ها كه 
دوستان ديگر كارگردانى مى كردند با هم بازى مى كرديم و خيلى 
به هم نزديك بوديم. اينكه بازى يكديگر را مى شناختيم و به روحيه 

همديگر هم آشنا بوديم. 
 آقاى فنى زاده روحيه حساسى داشت؟  �

بله. در «سلطان صاحبقران» چون من بيشتر با او بازى داشتم به 
او مى گفتم پرويز اگر جايى اشتباه مى كنم به من بگو، يادت نرود. 

 در عين رقابت، رفاقت خوبى با هم داشتيد.  �
بله. 
 فضاى كارى چطور بود؟ �

اصلا بحث «من» نبود. «ما» بوديم كه كار مى كرديم و «من» وجود 
نداشت. اگر نقشى را بازى مى كرديم كه آن شخصيت براى يك نفر 
ــده بود مثل «كمال الملك» ، اما در آنجا هم «من»  خاص ساخته ش
وجود نداشت و «ما» مطرح بود. «من» نمى تواند بدون «ديگران» كارى 
كند. ما در تئاتر ياد گرفته ايم كه فرقى نمى كند نقش كوچك باشد 
يا بزرگ، شما «ما» هستيد. به همين دليل كارهايى كه موفق بوده 

به خاطر اين نوع تفكر و احساس موفق بوده است. 
 شما در اداره تئاتر بوديد؟  �

بله. 
 آن زمـان كارگاه نمايش هم بعدها به وجود آمد. رابطه اداره  �

تئاتر با كارگاه نمايش چطور بود؟ مثلا عباس جوانمرد با عباس 
نعلبنديان؟ شما به دنبال چه بوديد و آنها چه مى خواستند؟ چرا 
اين اختلاف به وجود آمد؟ فكر مى كردند شـما دولتى هستيد 

يا آنها آوانگارد؟ 
آن هم مربوط به تلويزيون بود و تلويزيون هم دولتى بود و ربطى 
نداشت. خيلى از نمايشنامه هايى كه ما اجرا كرديم اگر الان بود شايد 

اجازه اجرا نمى دادند. 
 در كجا؟ در اداره تئاتر؟  �

بله. اولا كه نامش اداره هنرهاى دراماتيك بود و بعدها اداره تئاتر 
ــد. افرادى مانند سمندريان به اداره و تشكيلات كارى نداشت و  ش

بعدها اداره تئاتر را رها كرد و رفت. 
 يعنى شـما و آقايـان انتظامى و نصيريان درواقـع با  آقاى  �

سمندريان همكارى مى كرديد؟
من با سمندريان و جعفر والى رابطه خوبى داشتم و با آنها كار 
مى كردم. وقتى مى گويم آقاى سمندريان معلم من بود به اين علت 
بود كه ايشان دوره كارگردانى را در آلمان ديده بود. افراد ديگر دوره 
كارگردانى نديده بودند و بازيگر بودند. به همين دليل ايشان معلم 
من بود. اگر به نمايشنامه هايى كه آن زمان اجرا شد دقت كنيد مثل 
«آندورا» و «مرده هاى بى كفن ودفن» ؛ آقاى سمندريان اعتقاد داشت 
ــنامه بايد روى صحنه اجرا شود و تئاتر روى صحنه است نه  نمايش

جلوى دوربين. 
 تله تئاتر را قبول نداشت؟  �

ــوز در اداره نمايش بود،  ــه هن ــل زمانى ك ــه. به همين دلي بل
ــنامه هايى كه انتخاب مى كرد ترجمه بود ولى چون اعتقاد  نمايش
نداشت خيلى نمايشنامه هاى قوى نبودند. اما از نظر بازيگرى براى ما 
خيلى مهم بود و ما در حال يادگرفتن بوديم ولى او نمايشنامه هاى 

با ارزش را براى اجرا در صحنه انتخاب مى كرد. 
 در اواخر عمرشـان هم كارهايشـان، جزو كارهاى بزرگ و  �

با ارزش بود. 
از  ــى  يك ــاعدى  س ــين  غلامحس ــت.  اس ــور  همين ط
ــنامه نويس هاى بزرگ بود و اينكه كارگاه نمايش با ما فرق  نمايش
داشت اصلا مطرح نبود. آقاى جوانمرد مسوول گروه «هنر ملى» شد. 

 نظرتان درمورد آقاى جوانمرد چيست؟  �
ايشان فردى منضبط بود و به تئاتر علاقه داشت. 

 با ايشان كار كرده بوديد؟  �
ــنامه هايى كه ايشان براى تلويزيون  بله در اداره تئاتر در نمايش
ــنواره تئاتر در  انتخاب مى كرد بازى مى كردم. حتى يك بار به جش
پاريس رفتيم و من عضو گروه «هنر ملى» نبودم ولى آقاى جوانمرد 

يك نقش به من داد و من با آن گروه به پاريس رفتم. 
 با عباس نعلبنديان مراوده داشتيد؟  �

خير. 
 واكنش مطبوعـات آن زمان و هنرمندها نسـبت به فيلم  �

«خشـت و آينه» و بازى شما چه بود؟ پس از پايان كار نظرشان 
درمورد بازى شما چه بود؟ آيا استقبالى شده بود؟ 

تا جايى كه يادم است اين فيلم سه شب بيشتر اكران نداشت و 
فيلم هايى كه آن زمان ساخته مى شد از جنس ديگرى بود. 

 فيلم توقيف شد؟  �
خاطرم نيست. اما مى دانم كه فيلم به فرانسه برده شد و بعد از 
ــتن از فرانسه آنجا منتقدى در روزنامه از دو، سه نفر تعريف  برگش
ــتان اين موضوع را  كرده بود كه من و فنى زاده بوديم و آقاى گلس

به ما گفت.
چـرا شـما آن دوره، جذب فيلمفارسـى نشـديد؟  �

چرا ترجيح داديد مثـلا به جاى بازى در فيلم هايى مثل 
«موطلايى شهر ما» در «خشت و آينه» بازى كرديد؟ 

ما از تئاتر آمده بوديم كه ارزش و عظمت داشت. 
 مگر خيلى از كسانى كه در «فيلمفارسى» بازى كرده بودند  �

هم در تئاتر نبودند؟ 
من هم بعد از «خشت و آينه» در فيلم هاى «گاو» و «قيصر» بازى 

و بعدها كه از اداره تئاتر استعفا كردم در چند فيلم بازى كردم كه 
نامشان را نمى برم. 

 اگر از بازى كردن در آن فيلم ها ناراضى هستيد، پس چرا در  �
آن فيلم ها بازى كرديد؟ 

چون از اداره تئاتر بيرون آمده بودم و مى خواستم گذران زندگى 
ــتم. آن زمان هم فيلم هاى باارزش آنچنانى  كنم و راه ديگرى نداش

ساخته  نمى شد. 
 آن زمان منتقدان ايرانى درك كرده بودند كه فيلم هايى مثل  �

«خشت و آينه» ، «گاو» و «قيصر» فيلم هاى خوبى هستند؟ 
بله. 
 كدام منتقدان؟  �

پرويز دوايى، كيومرث وجدانى، دكتر هوشنگ كاووسى، عباس 
پهلوان و... افراد فهيمى بودند و ما واقعا وحشت داشتيم كه اين افراد 

نظرشان درمورد فيلم هاى ما چه خواهد بود. 
شما  فيلم هايى مثل «گاو» ، «قيصر» يا «شازده احتجاب» ،  �

«نفرين» يا سريال «سلطان صاحبقران» را با مرحوم حاتمى 
بازى كرديد، اما چرا به شما در جشنواره سپاس يا جشنواره 
فيلم تهران جايزه ندادند؟ در صورتى كه آقايان نصيريان و 

انتظامى ديده شدند و جايزه گرفتند. 
خاطرم هست در فيلم «قيصر» من و ناصر ملك مطيعى نقش دوم 
را داشتيم. عباس پهلوان در مجله فردوسى نوشت، اينها مقامشان 
بالاتر از نقش دوم است و نبايد به اينها به عنوان نقش دوم جايزه داد. 

 يعنى تعريف جديد از نقش دوم داشت؟  �
بله. در «شازده احتجاب» هم من نقش اصلى را بازى مى كردم و 

فيلمى بود كه ديده شد. 
 يعنى شما مانند برخى بازيگران امروز به دنبال اين نبوديد  �

كه خودتان ديده شويد؟ 
ــنواره تهران به مفهوم مطلق فيلم برنده شد و بهترين  در جش
فيلم شناخته شد. اما به ما به عنوان بازيگر جايزه ندادند كه بگويند 
چون فيلم اول شده شما هم به عنوان بازيگر توانايى داشته ايد و بايد 
جايزه بگيريد. البته از من و خانم فخرى خوروش و بهمن فرمان آرا 
ــتند. بعضى ها  (كارگردان) دعوت كردند. آدم ها با هم متفاوت هس
مى خواستند با منتقدان رابطه نزديكى داشته باشند و موقعيت خوبى 

پيدا كنند. 
 شما به دنبال اين مسايل نبوديد؟  �

خير. نه آن زمان و نه حالا اهل اين حرف ها نبودم. 
 چطور با مسعود كيميايى آشنا شديد؟  �

ــباويز، بنده و آقاى كشاورز را به «آريانا فيلم»  مرحوم عباس ش
فرستاد و ما آنجا با «مسعود كيميايى» آشنا شديم و قصه «قيصر» را 
براى ما تعريف كرد و قرار شد سناريو را هم براى مطالعه به ما بدهد. 
قرار بود نقش فرمان را من بازى كنم و نقش دايى را آقاى كشاورز 

بازى كند. هر دو عضو اداره تئاتر بوديم. آقاى كشاورز نيامد. 
 چرا؟  �

فكر كرد ممكن است مشكلى برايش پيش بيايد. من به اتفاق 
آقاى كيميايى نزد آقاى «جوانمرد» رفتيم كه ايشان قصه را بخواند 
و نقش «خان دايى» را بازى كند. ايشان هم در آن زمان از كار بازى 
دور افتاده بود و حتى تئاتر هم بازى نمى كرد. تا زمانى كه بنده وارد 
ــان با آقايان كيميايى، شباويز و بهروز  حياط آريانا فيلم شدم ايش

ــاره گفت من پيدا كردم. ناصر  ــتاده بود و يكب و چند نفر ديگر ايس
ملك مطيعى نقش فرمان را بازى كند و جمشيد هم نقش خان دايى 

را. اينطور شد كه نقش خان دايى به من رسيد. 
 وقتى فيلم ساخته شد فكر مى كرديد تا اين حد فيلم موفقى  �

باشد؟ 
ما از تئاتر آمده بوديم. وقتى يك كارگردان مثل مسعود كيميايى 
ــته عالى دارد و از فيلمبردار درجه يكى مانند مازيار پرتو  يك نوش

استفاده مى كند، كار لذت بخش مى شود. 
 كاركردن با خانم «ايران دفترى» چطور بود؟  �

ــل خواهر بزرگ تر من بود و برايم مقام بالايى  خانم دفترى مث
داشت و ايشان را خيلى دوست داشتم. 

 در تئاتر هم با هم همبازى بوديد؟  �
ــان احترام ويژه اى قايل بودم. ايشان خانمى  خير. اما براى ايش
ــريف و پاك و بدون عقده و ادا بود. با بهروز هم سر اين  مومنه و ش

كار رفيق شديم. 
 بهروز وثوقى در كار چگونه بود؟  �

خيلى خوب بود. با ايشان چند كار ديگر هم انجام دادم. بازيگر 
ــيار توانايى بود. بهروز و پرويز بازيگرهاى خيلى خوبى بودند و  بس
بهروز خيلى زحمت مى كشيد. هميشه واقعيت ها را بايد گفت. بهروز 
اگر بهروز شد بى خودى نبود و توانايى زيادى داشت. خيلى زحمت 

مى كشيد. 
 كسانى كه با آقاى گلستان كار مى كردند اعتقاد داشتند كه  �

خوش اخلاق نبوده. آيا اينطور بود؟ 
من به چنين موردى برخورد نكردم. من از افرادى كه خودشان 
ــى كنند خوشم نمى آيد.  را لوس مى كنند يا مى خواهند فخرفروش
اما چنين مواردى را از ابراهيم گلستان نديدم. ايشان به عنوان يك 
استاد مى خواست هرچه بلد است به شاگردش بياموزد. مرد بسيار 

فهيم و باشعورى بود. 
 چطور با مرحوم حاتمى آشنا شديد؟  �

زنده ياد حاتمى به اداره هنرهاى دراماتيك رفت وآمد داشت و 
نمايشنامه مى  آورد. آن زمان با ايشان آشنا و دوست شدم. با مرحوم 
ــه اى راه اندازى كرده بودند كه فيلم هاى تبليغاتى  فخيمى موسس
ــبيان كه از افراد گروه «هنر  ــازند. يك روز مرحوم حسين كس بس
ــت در جايى با هم صحبت  ملى» هم بود و على از ما دو نفر خواس
كنيم. ايشان قرار بود فيلمى بسازد كه دو نقش مهم آن را به من و 
حسين كسبيان مى خواست بدهد كه ساخته نشد. در فيلم «طوقى» 
دوباره از من دعوت كرد كه يكى از نقش هاى مهم را به من بدهد 
ــيدم. آقاى حاتمى گمان كرده  كه من با تهيه كننده به توافق نرس
بود من نمى خواهم با او كار كنم و از من دلخور شد. تا سال 1352 
كه ايشان مى خواست شش تا از داستان هاى مولوى را كار كند كه 
ــتم، تازه متوجه شد كه من ايشان را  من در همه آنها حضور داش
ــت دارم و آن زمان مشكل چيز ديگرى بود. آن زمان  خيلى دوس
ــتان هاى مولوى هم كار  ــاى حاتمى خيلى جوان بود و كار داس آق
ــنگينى بود. گفتم على ما را مى كوبند. گفت جمشيد مى دانى  س
ــت ما آمده ايم تا غبارى كه روى ديوان مولانا نشسته را كنار  چيس
بزنيم و بگذاريم مردم ببينند كه مولانا چقدر بزرگ است. بعد از آن 
«سلطان صاحبقران» و فيلم «سوته دلان» ساخته شد. آقاى حاتمى 
ــود و آنجا با «اتللو فاوا»  ــايل گريم به ايتاليا رفته ب براى خريد وس

ــان از گريمورهاى درجه يك اروپا بود و با  ــنا شده بود كه ايش آش
بزرگ ترين كارگردانان ايتاليا كار مى كرد. ايشان به ايران آمد و ما را 
براى «سوته دلان» گريم كرد. عاشق ايران بود و از على خواهش كرد 
كارى كند كه او هم در جايى از اين فيلم حضور داشته باشد. آقاى 
حاتمى لباس پليس را به تن ايشان كرد و بيرون باغ كنار در نشست 
ــانى كه دعوت دارند ايشان بلند شود و سلام بدهد كه در  كه كس

فيلم هم هست. اين يكى از خاطرات جالب من است. 
 در مـورد «سـلطان صاحبقـران» گفته مى شـود شـما كه  �

نقش ناصرالدين شـاه را بـازى كرديد عالى درآمـده و يكى از 
سـكانس هاى مهم سـريال، ترورشدن ناصرالدين شـاه بوده و 
خيلى طبيعى از آب درآمده. چطور اين سكانس را بازى كرديد؟ 
بايد بگويم اين سكانس مجموعه اى از كار «ما» بود. نوشته على، 
كارگردانى على و بازى ما. به حرم حضرت عبدالعظيم(ع) رفته بوديم. 
البته آقاى حاتمى قبل از آن محل را ديده بود و كسانى كه قرار بود 
به عنوان زيارت كننده حضور داشته باشند را تعيين كرده بود. ايشان 
ــوخى نداشت. در لحظه اى كه  قبلا همه چيز را مى ديد و در كار ش

قرار بود به ناصرالدين شاه نامه اى بدهند تيراندازى رخ مى دهد. 
 نقش ميرزارضاى كرمانى را چه كسى بازى كرد؟  �

سعيد نيكپور كه بعدها نقش اميركبير را بازى كرد. لحظاتى كه 
با على حاتمى داشتيم لحظات عجيبى بود. 

 چرا على حاتمى مى گفت مشـايخى مى تواند احساسـات  �
ديالوگ هاى من را متوجه شود؟ 

ــه جمله از  ــق ديالوگ هاى على بودم. اگر دو، س چون من عاش
ــد عرض مى كنم. مى گفت: ولايت زندان، ما  ديالوگ ها خاطرم باش
ــاق  خانه زنجيرك موريانه گوشت كى به  را طلبيد عاقبت اين عش
استخوان مى رسى آخر؟ زنجيرك تصوير عارفان... ابراهيم و اسماعيل 
هر دو در يك تن بودند با من. گفتم ابراهيم، اسماعيلت را قربان كن 
كه وقت وقت قربان كردن است. قربانى كردم در اين قربانگاه، جوهر 

اين دفتر خون اسماعيل است. پسرى كه ندارم... 
 اداى اين ديالوگ ها براى بازيگر سخت نيست؟  �

ــق ديالوگ هاى حاتمى بودم. آن زمان من با مجله اى  من عاش
ــه اى انجام دادم كه على هم در قيد حيات بودند. به گمانم  مصاحب
براى فيلم «كمال الملك» بود. گفتم؛ على حاتمى سعدى سينماى 

ايران است و بعضى ها از گفته من دلخور شدند. 
 چرا؟  �

ــه زنده بود هيچ جايزه اى  ــالا بماند! آقاى حاتمى تا زمانى ك ح
دريافت نكرد و هيچ تجليلى هم از ايشان نشد. 

 حتى بعد از فوت ايشان هم فقط از فيلم «مادر» نام بردند و  �
سال ها بعدتر از «حاجى واشنگتن» و «سوته دلان» و... ياد كردند. 
ــتان  ــت براى فيلم «كمال الملك» در كاخ گلس بله. خاطرم اس
بوديم كه به من گفت جمشيد شب گذشته ديالوگى نوشته ام كه 
مى خواهم برايت بخوانم. جمله اى بود كه «كمال الملك» مى گفت. 
ــوته دلان» كه آن زمان در  ــاه». من لرزيدم. يا در «س «ملتى همه ش
فرحزاد كار مى كرديم و اطراف تهران بود كه جاده اى خاكى داشت 
ــمت  ــويم و پياده به س ــرار بود در يك قهوه خانه همه جمع ش و ق
ــم. من در حال خوردن چاى بودم.  امامزاده براى فيلمبردارى بروي
آقاى حاتمى از من خواست به حياط قهوه خانه بروم. آن موقع پنج 
روز بعد از عيد بود و روى كوه ها هم برف بود. در حياط رود كوچكى 

هم مى گذشت. به من گفت جمشيد تو كه فيلمنامه را خوانده اى. 
الان مى خواهم فينال را بگيرم. 

 همان جمله معروف مجيد ظروفچى كه مى گفت «همه عمر  �
دير رسيديم.» 

بله. گفتم مردم اين امامزاده را دوست دارند. تو پايان را طورى 
ــته اى كه من برادرم را به امامزاده مى برم و يك پارچه سبز  نوش
ــوند. گفت  مى بندم و او مى ميرد. مردم با اين پايان نااميد مى ش
براى همين مى گويم. گفتم همان طور كه افسار قاطر دست من 
ــت و برادرم روى قاطر نشسته من امامزاده را زودتر مى بينم.  اس
بهتر است با خوشحالى برگردم و بگويم رسيديم و ببينم او از قاطر 
افتاده و از دنيا رفته. تو يك جمله بگذار كه مفهومش اين باشد 
ــيديم اين اتفاق نمى افتاد. من را در آغوش گرفت  كه اگر مى رس
و بوسيد و گفت جمشيد: بگو همه عمر دير رسيديم. من دچار 
ــديد بودم و با عصا راه مى رفتم اما زمان فيلمبردارى  ديسك ش
ــتم سوار الاغ و  ــتم اين كار را انجام دهم و نمى توانس نمى توانس
قاطر شوم و بايد پياده مى رفتم. پنج روز بعد از عيد با اينكه پالتو 

تنم بود مى لرزيدم. 
چون اين راه براى مردم مقدس است و من نقش چنين فردى را 
بازى مى كنم. اين راه را رفتم و كمرم درد گرفت و شب در امامزاده 
داوود من و بهروز و على در يك اتاق بوديم و صبح حركت كرديم و 
آمديم و دوباره كمرم درد گرفت. شب بعد كه به منزلم رسيدم. به 
همسرم گفتم فردا من فلج خواهم شد. فردا بيدار شدم و ديدم كمرم 

درد نمى كند تا به امروز كه اينجا هستم. 
 آقاى تقوايى آنقدر براى شـما حرمت قايل بود كه در فيلم  �

«كاغذ بى خط» نقش كارگردان سينما را به شما داد؟ 
من در فيلم «كاغذ بى خط» و «نفرين» با آقاى تقوايى كار كردم. 

ايشان هنرمند و كارگردانى بزرگ و بى نظير است. 
 در فيلم «يك بوس كوچولو» نقش شبلى را شما بازى مى كنيد  �

و نقش سـعدى را رضا كيانيان. مى گفتند اين دو نفر اسماعيل 
فصيح و ابراهيم گلستان هستند و اين بار شما اسماعيل فصيح 

هستيد كه مقابل ابراهيم گلستان قرار مى گيريد. 
 (مى خندد). 

 از ابتدا از اين موضوع خبر داشتيد؟  �
خير. بعد از آن متوجه شدم. 

 در يك سريال نقش ناصرالدين شاه را بازى كرديد و در فيلم  �
ديگر نقش كمال الملك. چه شد كه كمال الملك شديد؟ 

ــى داشتيم كه پرتره اى از استاد  در دبيرستان يك كتاب نقاش
كمال الملك داشت و معلم نقاشى ما از ايشان تعريف مى كرد. من از 
همان زمان عاشق «كما ل الملك» شدم. بعدها حاتمى حدود 10طرح 
را براى من تعريف كرد و من روى قصه «كمال الملك» دست گذاشتم 

و گفتم اين را بساز. 
 چطور با بهمن فرمان آرا آشنا شديد؟  �

ايشان را ديدم كه فردى بسيار باشخصيت و باسوادى بود و گفت 
مى خواهم فيلمى به نام «شازده احتجاب» بسازم كه از من خواست 
ــناريو را به من داد كه  ــازده را بازى كنم. آقاى فرمان آرا س نقش ش
آقاى گلشيرى آن را نوشته بود. خاطرم است گلشيرى و بهمن با هم 
خيلى رفيق بودند. وقتى اصفهان بوديم گلشيرى سر صحنه مى آمد 

و به محض اينكه ما مى خواستيم فيلمبردارى كنيم، مى رفت. 

 چرا؟  �
خواهم گفت. يك بار من و آقاى ولى االله شيراندامى در يك اتاق 
در هتلى در اصفهان بوديم. آقاى گلشيرى نزد ما آمده بود و من از 
ايشان پرسيدم چرا تا كار ما شروع مى شود شما مى رويد؟ گفت به 
اين دليل كه نمى خواهم سوءتفاهمى ايجاد شود و كسى فكر نكند 
من به بهمن موردى را مى گويم. مى خواهم ايشان خودش كارش را 

انجام دهد. البته كار بهمن هم واقعا عالى بود. 
 آقاى حاتمى چگونه بازى مى گرفت؟  �

آقاى حاتمى اگر موردى بود كار را تكرار مى كرد. قبل از شروع 
كار در مورد نقشى كه قرار بود بازى كنم با حاتمى صحبت مى كردم. 
ــان هيچ حرفى نمى زد. يك بار خاطرم است در  اما در زمان كار ايش
ــى  ــلطان صاحبقران» لحظه اى بود كه در تالار برليان كه نقاش «س
كمال الملك بود تكيه اى براى مراسم عزادارى بود و سلطان خودش 
ــمر مى بيند و به ياد روزى كه فرمان قتل اميركبير را  را به جاى ش
صادر كرده بود. آنجا جمله اى مى گفت. على به من گفت جمشيد 
يك مقدار اغراق در كار بياور و تكرار كن. بعد كه فيلم را مونتاژ كرد 

گفت همان اولى بهتر بود. 
 با آقاى تقوايى چطور آشنا شديد؟  �

تهيه كننده ايشان از من خواست به دفتر آقاى تقوايى بروم كه با 
هم صحبت كرديم و نقشى را به من پيشنهاد دادند. 

 منظورتان «نفرين» است؟  �
بله خيلى عالى و خيلى سخت بود. 

 مرد شكاكى كه خوددرگيرى دارد؟  �
بله كسى كه به مشروب روى آورده و توانايى جنسى هم ندارد 
و در عين حال عاشق همسرش است و در آخر به جنون مى رسد. 
ــيدم كه اين فيلم را بازى كنم. خاطرم هست با  خيلى هم مى ترس
مرحوم كرمى در آفتاب خودمان را مى سوزانديم كه شبيه جنوبى ها 

شويم. آقاى تقوايى كارگردانى بسيار برجسته است. 
 برايتان مهم نيست وقتى گريم مى شويد سنتان بيشتر از  �

سن واقعى خودتان ديده شود؟ 
خير. چون ما در تئاتر كار كرده بوديم. 

 از كلوزآپ نمى ترسيديد؟  �
خير. 
 با فريدون گله هم كار كرديد. ولى «ماه عسـل» فيلم خوبى  �

نبود. 
آقاى گله انسان خوبى بود و سينما را خوب مى شناخت. 

 بعـد از انقلاب اوليـن فيلمى كه بـازى كرديـد «گفت هر  �
سه نفرشان» بود. غلامعلى عرفان چگونه بود؟ 

ايشان هم فرد خوبى بود و فيلم خوبى هم بازى كرديم. 
 چرا فيلم توقيف شد؟  �

ــفارتخانه بود  چون من نقش مردى را بازى مى كردم كه در س
ــر زيبايى دارد و همسرش با مردى يهودى ارتباط داشت و  و همس
كاراكترى كه من بازى مى كردم اين مرد يهودى را مى كشد. شايد 

دليل توقيف اين بود. 
 قبول داريد بعد از انقلاب در دهه 60 از دهه هاى ديگر حضور  �

پربارترى داشـتيد؟ در دهه 60 دو جايزه گرفتيد. بعد از آن هم 
در هر فيلمى و حتى سريال هاى تلويزيونى بازى كرديد؟ چرا؟ 

چون كسانى كه كار مى كردند فيلمنامه هايشان چنگى به دل 
نمى زدند. 

 در سال 1371 هم در فيلم با نام «ماه عسل» بازى كرديد.  �
بله فيلم خوبى نبود. 

 بـه نظرم در فيلم «كاغذ بى خط» آقاى تقوايى در دهه 80 از  �
شـما تجليل كرد به جاى اينكه ديگران شـما را تشويق كنند. 

اينطور است؟ 
بله. 
 رفتار جوانان سر فيلم با شما چگونه است؟  �

ما اگر بدانيم فرض محال 500سال زنده  هستيم و دايما مطالعه 
و كار كنيم باز هم به كمال نمى رسيم. اگر اين را قبول داشته باشيم 
ــه دو نفر از ما تعريف  ــت ادعا نمى كنيم. اما به محض اينك هيچوق
مى كنند خودمان را گم مى كنيم و فكر مى كنيم هرچه مى  گوييم 

درست است. اما نيست. 
 هنوز هم همان ديدگاه سـال هاى اول فعاليت تان را نسبت  �

به بازيگرى داريد؟ 
ما در تئاتر ياد گرفته ايم از اين راه بايد به جامعه خدمت كنيم. 
اين حرفه ماست و فقط نبايد سرگرم كننده باشد. تئاتر و سينما بايد 
ــد كه براى بيننده جذاب شود، ولى اين فقط كافى  آنقدر زيبا باش
نيست. وظيفه هنرمند چهار نكته است كه من از استادم شادروان 
استاد اميرحسين آريانپور كه جامعه شناس بزرگى بود ياد گرفته ام. 
ــط از لحاظ  ــك اثر هنرى بايد: 1- قابل فهم براى اكثريت متوس ي
شعور باشد 2- تز و فلسفه جديدى ارايه داده باشد 3- مبتذل نباشد 
4- اميدواركننده باشد. وظيفه هنرمند همين چهار نكته است نه 

اينكه مردم را بخنداند يا به گريه بيندازد و تمام. 
 البتـه اين را قبول دارم كه وقتى قرار اسـت كارنامه هنرى  �

يك هنرمند را ارزيابى كنيم بايد تمام كارهايش را ارزيابى كنيم. 
بله. 
 طى اين سال ها تا حالا هنگام بازى به وجد آمده ايد؟  �

من با آقاى سعيد سلطانى قسمت آخر سريال «ستايش» را كار 
كردم كه هم نوشته عالى بود و هم كارگردان فهيمى بود. اينجا بعد 

از سال ها به وجد آمدم. 
 سريال «امام على» چطور بود؟  �

ــعود را  ــا مردم ابن مس ــوب بود. منته ــى خ ــم خيل آن كار ه
ــانى بود كه مى شناختند، مثل  ــناختند و نگاهشان به كس نمى ش

معاويه يا عمروعاص. 
كار ديگرى را هم دوست داشتم به نام «روز واقعه» در مورد امام 

حسين(ع) كه از آن راضى ام. 
 شـما با آقاى بيضايى در تئاتـر كار كرديد و متن اين فيلم  �

نوشته ايشان بود. 
بله. شخصيتى را كه بازى كردم خيلى دوست داشتم. 

 الان براى ديدن فيلم به سينما مى رويد؟  �
ــتر از طريق سى دى يا دى وى دى تماشا مى كنم. اما  خير. بيش
آن زمان خيلى به سينما مى رفتم و يادم است «اين گروه خشن» را 
هشت بار ديدم يا همين طور فيلم پدرخوانده را. جالب است در هر دو 

فيلم افراد منفى اند اما دوست داشتنى. 
 همسرتان چقدر در موفقيت شما نقش داشته است؟  �

خيلى. ايشان معلم بودند و برادرشان هم بازيگر بودند. 
 آقاى گرشا رئوفى؟  �

بله. 
 چند فرزند داريد؟  �

دو پسر و يك دختر. دخترم در آمريكا معلم است. نادر را كه همه 
مى شناسند و پسر كوچكم هم كار هنرى نمى كند. 

 فيلم هاى جديد سينماى ايران را ديده ايد؟  �
به نظرم آقاى فرهادى كارگردان خيلى خوبى است. 

 كدام فيلم ايشان را ديديد؟  �
«درباره الى...» كه فيلم خيلى خوبى بود. 

 كار با آقاى مانى حقيقى چطور بود؟  �
ــى خوب بود. البته اينجا يك گله دارم. زمانى كه اتومبيلم  خيل
ــتم كه در «آبادان» بازى كردم. در  تصادف كرد شرايط خوبى نداش
ــت بعد از گذشت چند  ــم كم كارى نكردم. اما جالب اس ايفاى نقش
ــال من را به بيمارستان بردند و چون سرطان روده داشتم روده  س

من را برداشتند. 
 چه سالى؟  �

شش سال قبل. آقاى مانى حتى با من يك تماس هم نگرفت. 
ــازده احتجاب» و  پدرش زنده ياد نعمت حقيقى هم فيلمبردار «ش
«نفرين» بود و آقاى گلستان، پدربزرگ ايشان هم استاد من بودند، به 

نظرم هنرمند بايد عاطفى باشد. 
 به نظرتان جوان هاى امروز در كار چگونه هستند؟  �

ــق كوروش تهامى هستم. برخى از جوان ها شخصيت  من عاش
بزرگى  دارند كه آدم لذت مى برد. 

 چطور در «يه بـوس كوچولو» مهربـان و در «نفرين» تا اين  �
اندازه انتقامجو و در «هزاردستان» هم خشن و هم عارف مسلك 

هستيد؟ 
وقتى نقشى را بازى مى كنيد بايد به خودتان حق بدهيد، آن 
وقت مى توانيد به درستى بازى كنيد. خاطرم است وقتى نقش 
ــاه را بازى مى كردم در كاخ گلستان سياهى لشكر  ناصرالدين ش
ــت مى كرد.  ــم و لباس دق ــى وقتى به گري ــد و عل ــده بودن آم
ــاه را بپوشم. يكى از  ــت كه لباس خود ناصرالدين ش مى خواس
ــاه مال امروز است.  ــكرها گفت كفش ناصرالدين ش سياهى لش
گفتم خفه شو. بندازينش بيرون. بعد كه لباسم را عوض كردم 
ــم آن زمان كه اين حرف را زدم در  و گريمم را پاك كردم گفت
واقع من ناصرالدين شاه بودم. خواستم كه آن فرد را بياورند كه 
ــت كه  از او معذرت خواهى كنم. يك هنرمند وظيفه اش اين اس
ــان را از واقعيت به حقيقت برساند. واقعيت اوضاع و احوال  انس
امروز ايران و جهان است. واقعيت اين است كه خيلى چيزها در 
دنيا بد است اما وجود دارد. حقيقت چيزى است كه مى خواهيم 
به آن برسيم. وظيفه هنرمند اين است كه با نشان دادن واقعيت 
ــان مردم را تحت تاثير قرار دهد كه از اين واقعيت كثيف به  چن
سوى حقيقت بروند. اگر كسى بخواهد سياستمدار باشد ديگر 
هنرمند نيست. چون در سياست دروغ و ريا و تزوير وجود دارد 

اما در عالم هنر نه.  
 تا به امروز نقشـى بوده كه بخواهيد بازى كنيد ولى نشده  �

باشد؟
ــعدى را بازى كنم. البته  ــت دارم نقش حافظ، مولانا يا س دوس
ــته ام هرچند كه اين آرزو را داشته ام. گاهى  ــايد لياقتش را نداش ش
ــانى را كه خوب نبودند بازى كنم مثل  هم مى خواستم نقش كس

سلطان حسين صفوى. 
 در پايان اگر صحبتى مانده بفرماييد.  �

ــلطان صاحبقران» را كار كنيم  ــال 53 كه مى خواستيم «س س
آپانديسم را عمل كرده بودم و چون قسمت زيادى از شكمم بخيه 
ــتم درست  ــده بودم و نمى توانس ــتم و خم ش خورده بود درد داش
بايستم. آقاى حاتمى اصرار داشت كه كليد دوربين روى من را پرويز 
فنى زاده بزند. گفت جمشيد تو بيا گريم كن فقط يك پلان بگير و 
ــالن به  برو. وقتى لباس تنم كردند و گريم كردم قرار بود از يك س
ــالن ديگر برويم كه مابين اين دو پله بود. من و پرويز بالاى پله  س
بوديم و پرويز زير بغل من را گرفته بود و على پايين پله ايستاده بود. 
على يك باره گفت واى! سلطان و مليجك. حس بيرونى ما بود. ولى 
او اين حس را به اين رابطه ربط داد. عجيب اينجاست كه شايد باور 
نكنيد زمانى كه بازى مى كردم من متوجه نشدم درد دارم و خم هم 
نشدم. نمى دانم اين چه سرى بود؟ على شاهكار بود و اميدوارم ناصر 
ــوت من در سينماست، دوباره فيلم بازى  ملك مطيعى كه پيشكس

كند و همين طور بهروز وثوقى. 

كلوزآپ

حرمت سينما را نگه داريم
ــتانه روز ملى سينما  در آس
ــه  ك ــيديد  پرس ــن  م از 
ــران چه  ــينماى اي تاريخ س
ــى به ما مى دهد و  درس هاي
خواسته ام از سينما چيست. 
ــدم هيچ وقت چيزى براى خودم  بايد بگويم از زمانى كه وارد كار هنر ش
ــته ام، آنچه طلب كرده ام براى سينماى ايران بوده و هست. حالا  نخواس
اين روزها اين جمله ناصر تقوايى را در ذهنم مرور مى كنم كه در جايى 
ــازم و خوف دارم كارگردانى كنم.»  ــت: «الان نگرانم كه فيلم بس گفته اس
ــيار آزرده خاطر كرده. به خاطر مى آورم قرار بود دو  همين جمله مرا بس
ــال پيش آقاى ناصر تقوايى فيلم «زنگى و رومى» را بسازد. چون آقاى  س
احمد ميرعلايى چراغ سبز نشان داده و تمايل خودش را براى ساخت فيلم 
اعلام كرده بود و حتى عنوان كرد، قرار است براى ساخت اين فيلم از محل 
بودجه هاى فاخر هزينه كنيم. همان موقع سراغ تقوايى در خانه اش رفتيم 
و با هم در بنياد سينمايى فارابى حضور پيدا كرديم. آقاى تقوايى در حياط 
بنياد فارابى درگوشى به من گفت: «من همين الان توانايى ساخت دو فيلم 
ــينمايى دارم» و چقدر پرانرژى بود. اما بالاخره بعد از سه ماه دوندگى  س
هيچ اتفاقى نبود! كار به اينجا رسيد كه فهميدم اصلا بودجه فاخرى وجود 
ندارد! اگر هم بود لابد مال ما نبود! و حيف كه فيلم ساخته نشد و سينماى 
ــاله براى  ــد. حالا مگر اين مس ــيار خوب محروم ش ايران از يك فيلم بس
برخى ها مهم است؟ اما براى من خيلى مهم است و سينماى تقوايى آنقدر 
برايم مهم است كه حتى حاضر بودم نه همچون بازيگر، بلكه در كسوت 
تداركات در كنار ايشان حضور داشته باشم. البته بيشتر اوقات مسوولان 
ــازى آقاى تقوايى حرف هايى مى زنند كه از پايه بى اساس  درباره فيلمس
است. تقوايى چون سينما را به بهترين شكل مى شناسد، در كارش دقت 
ــواس دارد، وگرنه هيچ مشكلى در فيلمسازى ندارد. او حتى درباره  و وس
فوتبال كه صحبت مى كند آنقدر دقيق و مسلط است كه آدم از اين همه 
دانش غبطه مى خورد. من به عنوان يك بازيگر كوچك – باور كنيد تعارف 
نمى كنم – آرزوى ام اين است كه مقابل دوربين امثال تقوايى و بيضايى 
ــم. حالا الان آقاى بيضايى را كجا پيدايش كنيم؟  قرار بگيرم و بازى كن
مگر براى برخى ها فرق مى كند؟ مگر جز اين است كه تمام اين اتفاقات 
در تاريخ سينما ثبت و ضبط مى شود. آن وقت براى آيندگان چه جوابى 
خواهيم داشت؟ اگر اهل آموختن باشيم، تاريخ آموختنى هاى زيادى دارد؛ 
البته اگر... بايد بدانيم نه تنها در تاريخ سينما، بلكه در تاريخ هنر، هنرمندانى 
هستند كه قابل مقايسه با كسى نيستند. بايد آنها را جدا كرد و بعد ساير 
هنرمندان را با هم مقايسه كرد. محمدرضا شجريان، حسين عليزاده، ناصر 
تقوايى، بهرام بيضايى و... از اين دسته اند؛ آنها تكرار ناپذيرند. به مناسبت 
ــران را مرور كنيم،  ــينماى اي ــينما اصلا نمى خواهد كل تاريخ س روز س
كافيست نگاهى بيندازيم به همين يك سال گذشته. مگر اصغر فرهادى و 
فيلمش افتخارآفرين نشدند و فيلم «جدايى نادر از سيمين» جايزه «اسكار» 
دريافت نكرد؟ درقبال اين موفقيت چه كرديم؟ جز اينكه آنقدر موضوع 
ــش را از دست داد. حالا چه ما تجليل  را لوث كرديم كه خاصيت و ارزش
كنيم يا نكنيم، اصغر فرهادى فيلم بعدى اش را خواهد ساخت. اما وظيفه 
ما چيست؟ آيا توانستيم به نحو احسن سينماى نجيب ايران را حمايت 
كنيم؟ اين همه پول براى فيلم هاى فاخر بى خاصيت خرج كرديم، نتيجه 
ــد؟ اما براى فيلم هاى امثال كيميايى و مهرجويى از محل بودجه  چه ش

فاخر هزينه نكرديم، ولى فيلم هايشان ماندگار شدند. 
ــند كه مردم آقاى تقوايى را نمى شناسند. ولى آيا  ممكن است بپرس
كسى پيدا مى شود كه بگويد سريال «دايى جان ناپلئون» را نمى شناسد يا 
نديده. الان در آستانه سينما هستيم، ولى كدام سينما؟ مگر در اين چهار 
سال از سينما چيزى باقى ماند؟ مردم ايران اگر هم عزادار باشند، ولى سفره 
هفت سين شب عيد را پهن مى كنند. ولى در اين چهار سال چه بلاها كه 
بر سر سينماى ايران نيامد. در عوض آنقدر بى خودى القاب «استاد» به افراد 
نالايق دادند كه اين واژه ارزش خودش را از دست داده. آن وقت استادان 
ــدند يا سكوت اختيار كردند. با همه اين حرف ها  واقعى گم و فراموش ش

اين چهار سال گذشت... 
ــينما و بزرگانش را نگه  ــيم. حرمت س ولى از اين به بعد به فكر باش
داريم. بايد كارى كنيم تا آقاى ايوبى بتواند كارش را به نحواحسن انجام 
ــينما  ــد. منتها اين روزها برخى افراد معلوم الحال كه براى اهالى س ده
ــور دارند و ذره اى به فكر  ــده اند و در همه دولت ها حض كاملا شناخته ش
منافع سينما نيستند و فقط به منافع خود فكر مى كنند، اميدوارم چوب 
ــان فرصت دهند معضلاتى نظير  لاى چرخ آقاى ايوبى نگذارند و به ايش

«خانه سينما» را حل كند. 

 پرويز پرستويى

مديوم شات

ناديده گرفتن اهالى رسانه
ــينما در تاريخ  روز ملى س
ــت. در اين  ــده اس ثبت ش
ــات تاريخ را  روز بايد صفح
مرور كنيم و به ياد بياوريم 
ــت  چه اتفاقاتى رخ داده اس
ــى  ــير مورد غفلت قرار گرفته را بايد بررس و مهم تر اينكه آنچه در اين مس
ــى باشد براى آيندگان. از ديدگاه من آنچه در فضاى سينماى  كرد تا درس
ايران از ابتدا تا امروز مغفول مانده، ناديده گرفتن نقش نويسنده ها، خبرنگارها، 
ــان سينمايى است؛ آنهايى كه در شكل گيرى و گسترش  منتقدان و عكاس
فرهنگ نوشتارى سينما تاثيرگذار بوده اند. به يقين اين غفلت بر بدنه سينما 
تاثيرات خودش را گذاشته است. در دوران حاضر بايد نويسندگان نشريات و 
رسانه هاى سينمايى و هنرى را ارج بنهيم. همان هايى كه براى رشد و ارتقاى 
سينماى ايران و معرفى آثار فيلمسازان از هيچ چيزى نگذشتند. اين غفلت 
ــهل انگارى، موضوعى است كه جان تك تك اين افراد را رنجور كرده و  و س
ممكن است روزگارى به يأس و حسرت بدل شود كه حاصل اين همه توان 
ــينما  ــد؟ در تمام برنامه ريزى هايى كه براى س و پيگيرى در اين راه چه ش
مى شود، توجه منصفانه اى به اين جمع نمى شود. شايد يكى از دلايلش اين 
ــانه و قلم، بيش از حد براى سينما، براى نمايان كردن  ــد كه اهالى رس باش
تمام فيلمسازان و بازيگران و همه آنهايى كه به نوعى به سينما مى پردازند 
توان گذاشتند. تمام اين سال هايى كه براى نوشتن توان گذاشتيم نتيجه اش 
ــرتى كه هم خنده دار است و هم غم انگيز. اين از مواردى  ــد يأس و حس ش
ــراى رفع اين غفلت ، كارى  ــت كه خيلى جدى بايد به آن پرداخت و ب اس
كرد. چراكه به جرات مى توان گفت سينماگران مديون قلم اين نويسندگان 
هستند. در ميان اين هزينه هاى هنگفتى كه در سينما در نظر گرفته مى شود 
هميشه سهم آنها ناديده گرفته مى شود. سهم آنهايى كه در تنهايى و انزوا 
روزگار مى گذرانند، حاصل آن همه مطالعه كردن ها، حاصل آن همه توانايى 
در نوشتن هيچ شد. در اين شلوغى سينما كسى به فكر اهل قلم كه عمرى 

سينما را بازتاب دادند، نيست. 

 طهماسب صلح جو

فول شات

مغفول ماندن 
سينماي مستقل 

ــينما را  ــيدن روز ملي س  فرارس
ــفم كه  ــك مي گويم و هم متاس تبري
ــا بي توجهي به  ــص فرهنگ م از نقاي
«نخبگان» است. اين مورد شامل حال 
«نخبگان سينما» هم مي شود و باز هم 
متاسفم كه سال ها و بلكه دهه ها خود 
ــينما و به ويژه «سينماي مستقل»  س
ــت. با آرزوي اعتلاي  مغفول مانده اس

فرهنگ سرزمينمان... 

 فريبرز عرب نيا

روز ملى تفكر
درباره تصوير خود

ــراى  ــى ب ــينما، فرصت ــى س روز مل
ــت. سينما براى  انديشيدن به سينماس
ــان تصوير  ــينما هم جهان چه كرد؟ س
ــما از زندگى است. مارك فرو  موبايل ش
ــينما  ــت. س ــينما عامل اس مى گويد س
ــود را چگونه اجرا كرد؟  نقش عامليت خ
ــم هجرى چه  ــرن چهارده ــينماى ق س
ــى به جماعت هاى  نقشى در شكل بخش
انسانى برعهده گرفت. چرا اشغالگران در 
ــهريور 20 در خيابان شهر ما صاحب  ش
ــدند؟ روز ملى سينما تنها روز  سينما ش
سينماگران نيست. سينما با كل حيات يك 
ملت سروكار دارد. چه آن را در سينماى 
مستند ثبت كند يا در سينماى داستانى 
ــش درآورد. همه دنياى ديجيتال  به نماي
ريشه در نمايش و حركت و روايت دارد. 
ــرگرمى فراهم مى آورد. اما در  سينما س
اولين «روز جهانى سينما» در ويسكانسين 
فيلم هايى سياسى- اجتماعى از همه جا 
ــينما، ياور مطالعات  به نمايش درآمد. س
اجتماعى و انسان شناسى كاربردى است. 
ــگر دنياى غرايب است.  ــينما، نمايش س
ــن آزادى و مطالبه ملى  روز سينما، جش
براى تصويركردن لحظات حيات و دوران 
خويش است. تا چه ميزان از آنچه هستيم 
محصول سينماست؟ سينما در راه بردن 
ما چه نقشى دارد؟ روز ملى سينما همه 
ــت كه همه مى گويند و  آن چيز هايى اس
فرصت تاملى در هويت و مفاهيم هويت 

نيز هست.

 محمد تهامى نژاد

ديزالو

در غربت سينما

از زمانى كه اوانس اگانيانس داشت 
ــراى كودك  ــينما و آجيل را ب فرق س
فيلم «حاجى آقا آكتور سينما» توضيح 
مى داد، بيش از 80 سال گذشته است. 
آن روزها، «علم بهتر است يا ثروت؟» و 
«يك كيلو پنبه سنگين تر است يا يك 
ــوب  كيلو آهن؟» آزمونى جدى محس
ــوار همان  ــروز: «رانت خ ــد و ام مى ش
ــت يا نه؟» و «فيلم بفروش  هنرمند اس
ــت يا هنرى؟». هنوز تركيب  بهتر اس
ــينماى  ــى» و «س ــينماى خصوص «س
ــت و ملت در  ــه مانند دول ــى»، ب دولت
چرندوپرند دهخدا، به تركيب عسل و 
خربزه مى ماند، كه عناصرش نه تنها بر 
سر غنايم سينما با هم مى جنگند، كه 
گاه بر سر همان غنايم، با هم مى سازند 
ــار از روزگار هنرمند درمى آورند.  و دم
ــت  ــوز با درس ــه هن ــينمايى ك در س
خرج كردن 20 ميلياردتومان مى توان 
تاريخ اش را متحول كرد، سهم خواهى 
همه، نشان مى دهد كه پرسش ها هنوز 
پيرامون تفاوت فيلم و آجيل و سنگينى 
ــر يك گرم مغز  ــد كيلو طلا در براب ص
ــهيد  ــود ش ــردد. با اولى نمى ش مى گ
ثالث و تقوايى ساخت، اما به كارافتادن 
دومى، سبب مى شود كه در روز موعود، 
دانستن فرق سينما و آجيل به كارمان 
بيايد. آن روز، بى ترديد، روز سينماست. 

 سعيد عقيقى

ــازان خوب و خوش فكر كم  به نظرم در ايران فيلمس
ــى  ــم. ولى اگر بخواهم با توجه به ضيق وقت از كس نداري
نام ببرم كه نبودش در سينماى ايران احساس مى شود و 
متاسفانه جلاى وطن داد، قطعا امير نادرى است. باوجود 
اينكه فيلم هاى او به تعداد انگشتان يك دست نمى رسد 
ــوب و اثرگذارى اند. من  ــى همين تعداد، فيلم هاى خ ول
مطمئنم اگر نادرى در ايران مى ماند و به فيلمسازى ادامه 
ــاهد فيلم هاى خوبى از او بوديم. ولى حيف كه  مى داد ش
رفت... همين تعداد فيلم هاى او هم در سطح ملى و هم 

در سطح جهانى خوش درخشيدند و اعتبارى به سينماى 
ايران دادند. به نظرم فيلمساز ديگر، ناصر تقوايى است ولى 
سال هاست كه فيلم نساخته. مگر يك عمر چقدر است؟ 
زمان سريع مى گذرد و ما همچون سرنشينان يك مترو 
در تونل تاريكى در حركتيم. طبيعى است گذر از اين تونل 
ــختى هايى هم به همراه دارد. ولى وقتى به نور برسيم  س
ــختى ها، آسان مى شود.  ــويم، قطعا س و از مترو پياده ش
اميد دارم تونل هاى سينماى ايران روزبه روز كمتر شود. 
البته بايد به موفقيت هاى سينماى ايران هم اشاره كنم. 
ــينمايمان از نسل گذشته عباس كيارستمى و  ما در س
ــل جديد اصغر فرهادى را داريم كه هركدام باعث  از نس
ــينماى ايران شدند. پس چقدر خوب است كه  اعتبار س
ــينما را حرمت بنهيم و كارى  انديشمندان و بزرگان س

كنيم تا آنها در شرايط بهترى فيلم بسازند.

زوم

مگر يك عمر چقدر است؟ 

ــت؛ مديران  ــر مديران وارد اس ــه گمان من اين غفلت ب ب
ــه راه خودشان را مى روند. يكى  سينما. همان هايى كه هميش
ــود كه حتى  ــينماى ايران ديده مى ش ــكلاتى كه در س از مش
ــت كه  گاهى در مديريت كلان هم به آن برمى خوريم اين اس
ــاى جديدى كه بر سر پست و موقعيت  با تغيير مديران، روس
قرار مى گيرد، هنگامى كه برنامه هايش را شروع مى كنند، بر اين 
باورند كه روندى كه تاكنون طى شده غلط بوده و حالا او بايد 
تغييرش دهد. اين موضوع تاكنون صدمات زيادى به بخش هنر 

وارد كرده است. بارها شاهد آن بوديم كه با آمدن هر مدير بر سر 
ــيرى كه از پيش مى رفته به طور كل پاك شده و باز  كارى مس
همه چيز از ابتدا شروع مى شود. به يقين اين تفكر در هر بخش 
ما را سال ها عقب مى راند. انگار هميشه اول راهيم و هر بار كه 
به جايى مى رسيم پس از مدتى دوباره از اول شروع مى كنيم. 
فكرش را كنيد تكرار اين موضوع تا چه حد باعث عدم پيشرفت 
سينما مى شود. برنامه هاى از پيش تعيين شده و دنباله دار همان 
چيزى است كه موجب پيشرفت بسيارى كشورها در مديريت 
فرهنگى و سينما شده و به همان ميزان سينماى ما را به عقب 
كشانده؛ سينمايى كه روزگارى انتظار مى رفت امروز جلوتر از 
اينها باشد. بسته شدن «خانه سينما» و پيداشدن خانه سينما 
شماره 2، به وجودآمدن سازمان سينمايى و هدردادن نيمى از 
گردش مالى سينما اينها همه مواردى بود كه در هشت سال 

گذشته به پيكره سينماى ايران ضربه زد. 

تراك

نقطه، سر خط

به باور من آنچه در تاريخ سينماى ايران در گذر زمان 
ــينما» از  مغفول مانده، غفلت هنر و بيش از آن «هنر س
ــت. همان پرده نقره اى كه بدون واسطه با  اصل خود اس
ــال قدم به قدم با دوران و تاريخ  ــاگر بيش از صدس تماش
ــرزمين پيش رفت و با نسل خويش ارتباط برقرار  اين س
مى كرد و تاريخ سينما را پديد آورد. آنچنان كه همچون 
ــان هاى دوران ما را سحر كرد و  جادوگرى، ديدگان انس
شايد هم تاثيراتش بر دوران پس از ما باقى خواهد ماند. 
ــكل واضح بايد گفت مواردى چون سانسور، اعمال  به ش

سليقه برخى مديران كه گاهى خود را فكر برتر مى دانند 
و همچون واسطه اى ميان پرده نقره اى و تماشاگر شدند، 
برچيدن بساط سينماگران مهم ايران از مسير هنرى شان؛ 
همان هايى كه ريشه آنها در عمق سينماى ما وجود دارد 
ــت و حضور آنها در  ــه نوعى كه تاريخ گوياى آنان اس و ب
ــينماى ايران ضرورتى بسيار مهم مى بود و نبايد  ارتقا س
چنين مى شد و شد و بر پيكره سينماى ايران ضربه وارد 
كرد. همين طور مواردى ديگر از اين دست، تقديرى براى 
ــه خود آمديم كه گويا  ــينماى ما رقم زد كه ناگهان ب س
ــت و آنچه امروز  ــينما چيزى باقى نمانده اس از اصل س
مى بينيم تنها دريغ و حسرت است كه اگر اينچنين نبود، 
ــرى را در تاريخ به  ــينماى امروز جايگاه والات به يقين س
ــدن روزبه روز اين اصالت  ــت. كمرنگ ش يادگار مى گذاش

هنرى، درد روز افزون سينماگران ايرانى شده است. 

تراولينگ

غفلت سينما از اصل خويش

براى غلبه بر تفرقه صنفى در سينما لازم است به زمينه هاى 
بروز آن توجه شود. فقر، ضعف گردش مالى، كمبود ظرفيت هاى 
ــى، توزيع نامتوازن درآمدها و از هم پاشيده شدن بازار  نمايش

عرضه و نمايش فيلم هاى ايرانى از جمله اين مسايل است. 
همه چيز در دنياى امروز مى تواند تبديل به يك تصميم 
عمومى و مشترك شود و عزم همگانى را در سينما برانگيزد 
و همه گروه ها را در كنار هم قرار دهد! همه چيز مى تواند 
ــامان گرفتن بازار سينما  به عنوان برنامه عاجل در سروس
گام هاى نخست به حساب  آيد! همه  چيز مى تواند گردش 

مالى را در سينما تقويت كند و اقدامى موثر و عام المنفعه 
ــد كه اگر مديريت سينما  ــاب  آيد. به نظر مى رس به حس
ــرقت، قاچاق و نمايش هاى غيرقانونى  پرچم مبارزه با س
ــت بگيرد، مى تواند عموم اهالى را در  ــينما به دس را در س
ــه نيرو ها نه تنها با اين  ــيج هم ــار هم قرار داده و با بس كن
مشكل ريشه اى مبارزه كند، بلكه زمينه هاى كاهش تفرقه 
ــل و افزايش وفاق را نيز  ــار هم قرار گرفتن عوام و در كن
فراهم آورد.  افزايش تيراژ ويديو خانگى، احياى رايت هاى 
ــرانى، هتل ها، بيمارستان ها،  گوناگون هواپيمايى، اتوبوس
فرهنگسراها، تلويزيون، ماهواره و ديگر نهادها مى تواند به 
تحولى گره گشا در اوضاع سينمايى كشور بينجامد. اصولا 
برچيدن شرايط انحصار و اعمال غيرقانونى و اجرايى كردن 
اقدامات عام المنفعه چاره سازترين شيوه براى غلبه بر تفرقه 

و حركت به سوى وفاق و وحدت است. 

اينسرت

سينماى ملى و تفرقه صنفى

 جواد طوسى

 عليرضا داوودنژاد 
 رضا كيانيان

 ابراهيم فروزش منيژه حكمت

جمشيد مشايخى
 در آستانه  «روز ملى سينما»

همه عمر دير رسيديم
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